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 نگارش کتاب زندگی شهید داوود جعفری 
توسط یک دانش آموز

مریم عرفانیان

 به یُمن ولادتش

بار الهی، بنده ام و تو بخشایشگری... 
در این روزهای ولادت که کبوتران فوج فوج در آسمان حرم مولایم بال و پر می گشایند، در 
این فرخنده ترین روزها که زمین و زمان به یمُن آمدنش در تکاپوی وصف ناشــدنی افتاده اند؛ در 

این روزهای سرشار از لطف و رحمت، مرا ببخش.
امروز، در فراوانی گناه، زیارت آقایم را واســطه قرار می دهم تا با عنایتش نظر لطفی به بندة 

ناچیز نمایی.
باشد که واسطه ای برای فراوانی کارهای خیرم گردد.

 بار الهی، بنده ام و تو بخشایشگری... 
راهی نشــانم ده تا بندة پشــیمان از گناهت در فوج فوج پرواز کبوتران حرم پر و بال گیرد و 
با زبانِ دل بگوید: »السلام علیك یا علي بن موسي الرضا المرتضي الامام التقي النقي و حجتك 

علي من فوق الارض و من تحت الثری...« 
و در شــادی زمین و زمان اوج گیرد. در این روزِ فرخنده، سلامت جسم و جان، صداقتِ دل، 

صفای باطن و دوری از هر آلودگیِ خاک اندود را به روح نادمم عطا فرما... 
»آمین یارب العالمین...« 

با تلاش نویســنده نوجوان شیرازی، پویا 
کرمی کتاب زندگینامه ســردار شهید داوود 
جعفری با اسم »جناب سرهنگ« منتشر شد.

در این کتاب ۳۰ صفحه ای خاطرات زندگی 
سردار شهید داوود جعفری از کودکی تا شهادت 
به روایت همسر شهید و نویسندگی پویا کرمی 
نگاشته شده است. پویا کرمی نویسنده نوجوان 

شیرازی دانش آموز پایه نهم است.
در مقدمــه کتــاب »جناب ســرهنگ« 
می خوانیــم: »منش زیبا و خــوی نیك، او را 
دوست داشــتنی کرده بود. آرزویش نابودی 
رژیم صهیونیستی بود و محو اسرائیل از جهان 
را زمینه ســاز ظهور منجی موعود می دانست. 
سال ۹۴ پس از دستگیری ملوانان آمریکایی 

در آب های نیلگون خلیج فارس با همکارانش به دیدار رهبری رفت و مفتخر به دریافت نشان فتح 
از ســوی ایشان شد. این فرزند پرافتخار فارس، سردار شهید داوود جعفری از شهدای هوافضای 
ســپاه است. سردار شهید داوود جعفری متولد سال ۱۳۶۲ در فیروزآباد و بزرگ شده شهرستان 
قیر و کارزین است، او عضو رسمی نیروی هوافضای سپاه پاسداران شد و پس از به ثمر رساندن 
مجاهدت های فراوان، با انفجار بمب کنار جاده ای صهیونیست ها در دمشق خلعت پرافتخار شهادت 

را بر تن کرد.«

مداح و پاسدار و جانبازِ سرافراز حاج یونس حبیبی 
متولد سال ۱۳۴7 در روستای سیمت از توابع بخش 
مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران است 
که مداحی و ستایشگری اهل بیت)ع( را از دهه 5۰ در 
مرکز عترت و قرآن در حوالی میدان خراسان در تهران 
آموخت و آغاز نمود و به سرعت به مداحی مخلص و 
پرشور تبدیل گردید. این مداح باصفا و بااخلاص که 
در خردسالی با پدرش پای منبر و مداحی در مهدیه 
تهران حاضر می شــد، آرزو داشت خودش به عنوان 
مداح مهدیه پشت میکروفون قرار بگیرد. این اتفاق، 
اوایل دهه ۶۰ می افتد و یونس نوجوان که برای دفاع 
از مرزهای میهن اسلامی راهی جبهه های نبرد حق 
علیه باطل شــده بود، در خلال رفت و آمدهایش به 

تهران، دعا می خواند و مداحی می نمود.
حاج یونس حبیبی در سال ۶۲ به عضویت سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی درآمد. سال ۶۴ به جبهه 
رفت و تا انتهای جنگ و بعد از آن در قرارگاه رمضان 
حضور داشت. حاجی در نوجوانی به جبهه های جنگ 
اعزام شد و تا یك سال پس از پایان دفاع مقدس در 
منطقه حضور داشت. نوحه های او را رزمندگان جنگ 
از یــاد نمی برند، وقتی می خواند: رزمندگان عازم به 

میدان/ بهر دفاع از دین و قرآن....
جانبازی های متعدد و ۷ مرحله شیمیایی

در جبهه ها بارها تیر و ترکش خورد و طی هفت 
مرحله شیمیایی شد. در یکی از مجروحیت ها، پیکر 
زخمی اش ۴5 روز در شــرایطی سخت و طاقت فرسا 

در منطقه ماند.
حــاج یونس حبیبی در ســال ۱۳۶۸ از قرارگاه 
رمضان انتقالی گرفت و به ســتاد مشــترک ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی نقل مکان نمود. او سپس 
مسئول ارزشیابی ســپاه و مدتی مسئول دژبان کل 
ســپاه گردید تا این که ســال ۸۰ به صورت پیش از 

موعد بازنشسته شد.
شهره به خوش رویی و افتادگی و ادب 

حاج یونــس میان هیئتی ها بــه خوش رویی و 
افتادگی و ادب شــهره بود. سال های طولانی بود که 
در هیئت هــا نوحه و دعا می خواند و مجالس یادواره 

شهدا را در نقاط مختلف کشور اداره می نمود.
سال ۶۸ اولین بار عوارض شیمیایی عود کرد. سال 
7۰ و 7۲ هم دوباره دچار عارضه و بستری شد. ماهی 
دو تا سه بار باید به پزشکان قلب، متخصص شیمیایی، 

متخصص پوست و... در تهران مراجعه می نمود.
در طول مدت طولانی و طاقت فرســای بیماری، 
بــه گفته خود حاج یونس تنها پرســتارش همســر 

گرامی اش بود.
به حاجی پیشــنهاد مداوای خارج از کشور نیز 
داده شــد که پاســخ اش این بود: »رفقا پیشــنهاد 
دادند و حتی هزینه هایش را تقبل کردند؛ اما خودم 
قبول نکردم. پزشــکان آلمانی ما را به عنوان موش 
آزمایشــگاهی می خواستند. می خواســتند ببینند 
داروهای شیمیایی شــان چه آثاری دارد. آنها به فکر 

علاج ما نبودند.«
در برهه بیماری، داروهایی که برای عامل اعصاب 
می دادند، برای عامل خون و عامل میکروبی بد بود یا 
برعکس. کلًا داروها ضد و نقیض هم بودند و همین 
باعث می شــد خونش لخته و مویرگ های حساس 
مغز بسته شــود. لذا سه دفعه سکته عمیق کرد. در 
بهمن ماه سال ۹5 خبر شهادت او در فضای مجازی 
منتشر شد؛ اما پس از ۱5 روز از اغما خارج شد و به 

زندگی بازگشت.
دیدار با همرزمان شهیدش در حالت کما

حاج یونس بارها از آنچه در عالم دیگر در جریان 
این کما دیده، سخن گفته است.

یك بار به این کیفیت ماجرا را نقل نموده است:
»وقتی در کما بــودم، دیدم همه همرزمان من 
در یك ســوله بزرگ کنار من در تابوت نشسته اند و 
سروصورت همه شان زخمی است. من هم در تابوت 
نشسته بودم. آنها به من گله می کردند و می گفتند: 
بی معرفــت! چرا نیامدی؟ گفتــم: من که نمی توانم 
خودم را بکشم! بعد اسم تك تك شان را خواندند و از 
دریچه گوشه سوله بیرون بردند. ملت هم جنازه ها را 
روی دوش می گرفتند و تشییع می کردند. نوبت من 
که شد، اشاره کردند که این یکی را برگردانید، باید 
بماند. همان جا به هوش آمدم و با گریه گفتم: چرا مرا 

جا گذاشتید؟«
و بــاری دیگر به این مضمون:»در آن حال تمام 
رفقای شهیدم را می دیدم. شهید مسلم اسدی، شهید 
جلال شاکری، شهید کلانتری هم بودند و آنها را دیدم 
که در تابوت نشسته اند. من همین طور بلند شدم و 
گفتم مســلم کجایی؟ آنها هــم گفتند: ما را بیچاره 
کردی و چشم انتظار گذاشتی. چرا نمی آیی؟ از آنها 

یادی از مداح و پاسدار و جانبازِ سرفراز، شهید حاج یونس حبیبی

خالق مداحی پرآوازه 
»غم خانه حضرت رقیه)س(«

کامران پورعباس

عذرخواهی کردم. این ها از یك دریچه ای بیرون رفتند 
ولی مرا نگه داشتند و به تعبیری برگرداندند. شروع 
کردم گریه کردن که مسلم بیا مرا از دست این ها بگیر 
و ببر. من خسته شدم، سیدجعفر و جلال بیایید. دیدم 
ســرنگ را داخل پاهایم کردند و به هوش آمدم. ولی 
واقعاً خیلی حالات خوبی اســت که در این هنگام به 
شهادت برســیم. بهترین آرزو و بهترین مرگ بدون 

شك شهادت است.«
رسیدن به بهترین آرزو

حاج یونــس در ۲۱ خردادماه ۹۸ دوباره به کما 
رفت و بعد از چندماه بخشی از هوشیاری خود را به 
دســت  آورد و در نهایت حــاج یونس حبیبی هفتم 
اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با دومین روز ماه مبارک 
رمضان به بهترین آرزویش رسید و به یاران شهیدش 

پیوست.
پیکر شهید یونس حبیبی ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ در 
محل زادگاهش روستای سیمت به خاک سپرده شد.
مجتبی حبیبی فرزند شــهید خاطر نشان کرد: 

آرزوی شهادت از مهم تر ین علایق پدر بود.
گره گشای نیازمندان پس از شهادت

این شــهید والامقــام ۴۰ روز پــس از عروج، 
گره گشای نیازمندان شد. خانواده شهید حبیبی بعد از 
بیانات مقام معظم رهبری درخصوص رزمایش همدلی 
و کمك به نیازمندان در آستانه ماه رمضان، قرارگاه 

جهادی شهید حاج یونس حبیبی را راه اندازی کردند 
تا بتوانند به برکت خون این شــهید، به خانواده های 
نیازمندان با تهیه بسته ارزاق و جمع آوری کمك های 
نقدی کمك رســانی کنند. این قرارگاه جهادی با نام 
»قرارگاه جهادی شهید حاج یونس حبیبی« در مدت 
حدود ۴۰ روز، بسته های ارزاق با کمك های مردمی 
برای ۶۹ خانواده نیازمند تهیه کرد و برای یك بیمار 

نیز دستگاه تنفسی تهیه شد.
فعالیت ایــن قرارگاه همچنان ادامــه دارد و تا 
کنون خدمتگزار محرومان و نیازمندان بوده است و 

ان شاء الله خواهد بود.
ارادت شدید به سه ساله اباعبدالله)ع(

کربلایی یونس حبیبی روضه خوانی های مثال زدنی 
برای حضرت رقیــه)س( دارد و درخصوص ارادتش 
به حضرت رقیه)س( گفته اســت: »ســند نوکری 
همه ما را حضرت رقیه)س( امضا کرده اســت. من 
به سه ســاله اباعبدالله)ع( خیلــی ارادت دارم و بارها 
شــده که مشکلات مرا همین دردانه سیدالشهدا)ع( 

حل کرده اند.«
نوحه بی نظیر و ماندگارِ »غم خانه حضرت رقیه)س(«

وقتی نام حاج یونس می آید، ناخودآگاه آن نوحه 
زیبا و بسیار معروفِ »یا اباعبدالله الحسین« یا همان 
»غم خانه حضرت رقیه)س(« در ذهن همگان تداعی 

می شود.
حاج یونــس در اظهارنظری در مــورد غمنامه 
حضرت رقیه)س( گفته اســت: »ان شاءالله برایمان 
بماند. مدال افتخار ماســت که حضرت رقیه)س( به 

ما عنایت کردند.«
این نوحه آوازه و شهرت کشوری و جهانیِ عظیمی 

دارد و انتشار آن نیز ماجرای عجیب و جالبی دارد.
 مجتبی حبیبی، فرزند شهید در مورد نحوه تولید 
این نوحه خاطرنشان می نماید: »این نوحه اولین بار 
در کلاس مداحی پدرم اجرا شد. او بخش هایی از این 
نوحه را ســروده بود و شعرش را به شاگردانش داده 
بود. هفته بعد که بنا بود در جلسه آن را تمرین کنند، 
شاگردان می گویند که این نوحه وزن ندارد و نمی توان 
خواند. پدرم بالبداهه سبك روی این شعر می گذارد و 
شروع به خواندن می کند. جلسه از حال خود خارج 
می شــود و با توجه به اینکه شــب شهادت حضرت 
رقیه)س( هم بود، حاضران درخواســت می کنند که 

جلسه درس به روضه تبدیل شود و پدرم دوباره نوحه 
را می خواند و افراد در حالی که کاغذ نوحه در دست 
داشتند، سینه می زنند و بعد هم پدرم روضه می خواند. 
اصلًا بنا نبود این جلســه ضبط شود و فردی آن 
روز صداها را ضبط و منتشــر کرد. حتی انتشار این 
نوحه در فضای جامعه آن روز  موجب شــده بود که 
عده ای اعلام کنند که این بدعت است و بدون روضه 
وارد سینه زنی شده اند؛ در حالی که اصلًا این جلسه 
روضه نبود و کلاس مداحی بود و طبق رسم همیشگی 
ابتدا مناجاتی با امام زمان)عج( خوانده شد و بعد بنا 
بود تمرین نوحه باشد که به دلیل حال جلسه تغییر 

روند می دهد.«
اما این نوحه به ســرعت نوار کاســت می شود و 
بسیار معروف و در سطحی گسترده در کشور توزیع 
می گــردد و این در حالی بود که خود حاج یونس از 

این موضوع خبر نداشت!!! 
مجتبی در این خصوص می گوید: »حتی ما چند 
سال بعد هم خبر نداشتیم که این نوحه خوانی ضبط 
و منتشر شده است. روزی با پدرم به بهشت زهرا رفته 
بودیم. در آن زمان مرکز فرهنگی آوینی در بهشــت 
زهرا غرفه ای داشت و مداحی پخش می کرد. صوت ها 
روی نوار کاســت بود و عکس و اسمی هم نداشت. 
مداحی پخش می شــد و پدرم یك مرتبه گفت: این 
صدای من اســت. سراغ مسئول غرفه رفتیم و پدرم 

پرســید: این نوحه صدای کیست؟ این شعر و سبك 
برای من است که مسئول غرفه هم با کلی جست وجو 
گفت: صدای برادر یونس حبیبی است. پدرم گفت: من 
یونس حبیبی هستم و خیلی جالب او گفت: برو آقا، 

خدا روزی ات را جای دیگری حواله بدهد!
این نوحه زمانی که عرضه شد در آن شرایط که 
رسانه ها به شیوه امروزی وجود نداشت، بسیار چرخید 
و حتی موجب شــد که پدرم را به مجالس خارج از 
کشــور دعوت کنند اما او به دلیل اشتغال در سپاه 

هیچ گاه نتوانست این دعوت ها را بپذیرد.«
زندگی بر مدار ولایت

مجتبی فرزند شــهید یونــس حبیبی در مورد 
زندگی بر مدار ولایت و ولایتمداری اعلای پدر معظم 

و مکرمش خاطرنشان می نماید:
»زندگی حاجی بر مدار ولایت فقیه بود و بسیار 
بر دیدگاه های حضرت آقا حساس بود و بر آنها تأکید 
داشــت و در بین دوستان و آشــنایان و اقوام از این 
جهت مشهور بود و همگان ایشان را به ولایتمداری 

اعلا می شناختند. 
مکرر هم به دیدار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نائل 
گردیده اند و هر سال در دیدارهای عمومی مداحان با 
رهبری حضور داشــتند و علاوه  بر آن چندین مرتبه 
همراه با مداحان در دیدارهای خصوصی تر خدمت رهبر 
و مقتدایشان رسیدند و کسب فیض عظیمی نمودند.

حــاج یونس در نصب العین قــرار دادنِ منویات 
رهبــری و عملِ مو به مو به رهنمودهای حضرت آقا 
در عرصه مداحی کوشــا بودنــد و دیدگاه های رهبر 
حکیم و فرزانه مان در عرصه مداحی را هر سال دنبال 
می کردند و اعتقاد داشتند دیدگاه های حضرت آقا را 
فقط نباید شنید بلکه باید دنبال و عملی کرد و خود 
بسیار مقید و عامل به این دیدگاه ها بودند و هر سال 
صحبت های جدید امام خامنه ای را به سرعت شنیده و 
برای عملیاتی نمودن رهنمودها برنامه ریزی می نمودند 

و به مرحله عمل می رساندند.«
شهید یونس حبیبی از زبان خود شهید

شهید یونس حبیبی در واپسین سال های حیات 
دنیوی اش چند مصاحبه با رسانه های مختلف داشته 
است که در آنها به تفصیل سوابق و خدمات مداحی و 
فداکاری ها و ایثارگری های دفاع مقدسی اش را تشریح 
نموده است. گزیده ای از سخنان حاج یونس را که در 
رسانه های مختلف منشر گردیده است، نقل می نماییم.
حاج یونس، رهبر انقلاب را »خلاصه اهل بیت«، 
بسیج را »عشق«، سپاه را »پاک ترین نهاد در کشور« 
و سردار شهید قاسم ســلیمانی را »امید شیعیان« 

می دانست.
مداحیِ بااصالت

کربلایی یونس حبیبی در مورد سوابق و خدماتش 
در عرصه مداحی و ستایشــگری اهل بیت)ع( اظهار 
نموده است: »ســال های ۶۰ بود که برای شاگردی 
خدمت حاج مرتضی رسیدم. یك هیئتی به نام عترت 
و قرآن در میدان خراســان داشتند، آنجا می رفتیم. 
واقعاً این استاد بزرگوار تلاش های زیادی برای بنده و 
بسیاری از دوستان داشت که تا قیامت هرجا بخوانم با 
افتخار می گویم شاگرد این بزرگان هستم. این اساتید 
به بنده یــاد دادند که مداحی بااصالت را همواره در 
دستور کار خودم داشته باشم و به بقیه هم در عمل 

این راه را توصیه کنم.«
در موقعیتی دیگر در این باره ابراز داشــته است: 
»5 سالم بود که با پدرم پای منبر شیخ احمد کافی 
می رفتــم. حاج محســن طاهــری، ولادت حضرت 
زهــرا)س( در مهدیه می خواند. پــای منبرش نگاه 
می کــردم و لذت می بردم. در عالم خردســالی آرزو 
کردم که روزی بشود من همان جا بایستم و بخوانم. 
آرزویم ســال 7۹ برآورده شد و من در مهدیه برای 

اولین بار خواندم....

بعد از آن هم در رکاب حاج منصور ارضی بودم. 
ایشان را بزرگ همه مداحان و پدر خودم می دانم. در 
عرصه مداحی دلسوزتر و مسلط تر از ایشان کسی را 
ســراغ ندارم. شعر زنده زمان را می خواند و معنویت 

ایشان بسیار بالاست....
از سبك های محزون در جلسات خصوصی، قبل 
و حین عملیات اســتفاده می کردیم. آن زمان، وقتی 
به تهران آمدم، می خواندم و بعد از جنگ، محرم ها در 
هیئت های رزمندگان در خانی آباد و نازی آباد مداحی 
می کردم. سال ها بعد کار به شهرستان ها کشید و در 
جلسات متعدد بسیجیان استان مازندران می خواندم. 

شهر به شــهر دعوت می شــدم تا این که مشکلات 
شیمیایی ام کار را به این جا رساند؛ طوری که حدود دو 
سال است نمی توانم بخوانم. عوارض داروها ریه هایم را 
فلج کرد و صدایم خش دار شد. من از بهمن سال ۹5 
که آخرین سکته را کردم، منزوی شده ام و از همان 
زمان نتوانستم بخوانم. تا پیش از آن به جلسات هیئت 
رزمندگان کل کشور دعوت می شدم و دعای کمیل و 
ندبه می خواندم، اما همه آن دعوت ها لغو و ارتباطم با 

این هیئت ها قطع شد.«
اصول و فنون مداحی 

کربلایــی یونس، اصول و فنون مداحی را چنین 
می دانست: 

»]مداحی جدید[ پنج اصل اســت که اول باید 
ببیننــد در این پنج اصل جایگاهی برای خودشــان 
دارند و بعد وارد ستایشگری بشوند؛ اولین اصل، اخلاق 
است. دومی تسلط بر ادبیات فارسی و سوم اشراف بر 
ادبیات عربی است. چهارم مقتل و پنجم موسیقی و 
دستگاه هاست. این پنج فن اساسی و اصولی مداحی 
است که همه این ها در صحیفه سجادیه خلاصه شده 
که می توان آن را پیدا کرد. اساتید ما نکته های درون 

این گنجینه معنوی را با نوجوانان و جوانان کار کنند. 
جوانان و نسل جدید ستایشــگری بدانند مناجات، 
خود  ســازی و اوج اخلاق است. مداح اول باید اخلاق 
خودش را شاخص کند. همه این مداحانی که معروف 
هستند ابتدا باید در جایگاه اخلاق، شاخص بشوند.«

سپاهی شدن و سوابق جهادگری و مداحی در جبهه
شــهید حبیبی در مورد سپاهی شدن و سوابق 
جهادگری و مداحی در جبهه گفته اســت: »من از 
سال ۶۲ به عضویت سپاه درآمدم. همان اول به تیپ 
آموزش لشــکر ۲7 محمّد رســول الله رفتم. آموزش 
نظامی لشــکر را به بنده واگذار کردند. یادم می آید 
در گردان میثم لشکر، محمدرضا طاهری هم جزئی 
از رزمنــدگان بود و من با او مراوده هیئتی داشــتم. 
آن ســال ها محمدرضا مرثیه ها و نوحه های زیبایی 

را ارائه می داد....
بعد رفتیم عملیات؛ در عین حال آموزش نظامی 
می دادم. مربی تاکتیك بودم و این افتخار را داشتم با 
لباس ســبز پاسداری در جنگ حضور داشتم و برای 
بنده این دوران یك حال و هوای دیگری داشت. شاید 
بیشتر از برخی یك احساس تکلیف جدی داشتم. به 
همین خاطر نوحه هایم هم یك جنبه های حماسی 
و رزمندگی داشــت و انگیزه رزمندگان را برای ادای 
تکلیف و رزمندگــی دو چندان می کرد. از این بابت 
بسیار خوشحال بودم و خداوند متعال را همیشه شکر 
می کنم که توانستم در راه اعتلای نام انقلاب اسلامی 
سهم کوچکی داشته باشم. در عملیات های والفجر ۸، 
کربلای یك، کربلای دو، کربلای 7 و کربلای ۸ این 
توفیق را به بنده عنایت کردند که حضور داشته باشم.«

صحنه ای دردناک در کربلای یک
حاج یونــس در جایی گفته بــود صحنه ای در 
دوران جنگ دیــده که هر موقع به آن فکر می کند 

بغض گلویش را می گیرد. حاجی ماجرای این صحنه 
را چنین روایت می نماید:

»عملیات کربلای یك، مهران بود. یادم نمی رود 
رزمندگان گردان علی اکبر لشــکر سیدالشهدا که به 
قلاجه رفته بودند، به شهادت رسیده بودند. در هنگام 
برگشت ساک های شان را در چادر دیدیم. یك صحنه 
بسیار دردناکی بود. وسایل شان را جمع کردیم. واقعاً 
آن دوره جوانــان خوبی داشــتیم که هرکدام از آنها 
می توانند به جامعه امروز درس های ارزشمندی بدهند. 
شــهید کلانتری که پدرش روحانی بود مســئولیت 
تبلیغات گردان علی اکبر)ع( را برعهده داشت، دنیایی 

از ادب و منش بود. اتفاقاً همین شعری که خواندم بعد 
از عملیات کربلای یك بود که وقتی برگشتیم حاج 
منصور به قلاجه آمده بود، آن جا این شعر را به سبك 
شهید خواندم: هان ای شهید در دلت عشق خمینی/

هان ای شهید، ای در سرت شور حسینی/شدم از فتح 
مهران چون آگاه، به خواندن آیه انا فتحنا/حسین جان، 

حسین جان، مظلوم حسین جان....«
نوربالاهای جنگ تحمیلی

حــاج یونس در مورد نوربالاهای جنگ تحمیلی 
می گوید:

»بعضی از بچه هــا را که می دیدی از دور معلوم 
بود که به شهادت می رسد. عملیات کربلای دو در راه 
منطقه حاج عمران بودیم با شهید محمود طاعتی که با 
هم صیغه اخوت خوانده بودیم. کاملًا معلوم بود ایشان 
شهید می شوند. کاملًا از رفتارش می توانستیم متوجه 
شویم او به شهادت می رسد. اصطلاحاً می گفتند نوربالا 
می زند. الان هم دوستانی داریم که برای دفاع از حرم 
می روند این حالات و احوالات را دارند. اما احســاس 
می کنم رزمندگان و جوانــان آن روزها یك حالات 
و احوالات غیرقابل تصوری داشــتند. یادم نمی رود 
در بحبوحه کربلای5 کــه عملیات گره می خورد با 
توســل به حضرت زهرا)س( و قرائت زیارت عاشورا 
کــه حاج رضا پوراحمد به میــان رزمندگان آمدند، 
یك انگیزه دوباره و یك صلابتی در میان لشکر برای 
شکست دشمن ایجاد شد. آن نوحه معروفِ کجایید 

 ای شهیدان خدایی... را خواند. خیلی از بچه هایی که 
شــهید شدند از همان شــب معلوم بود که به فیض 

شهادت نائل می آیند.«
خنده بعد از شهادت

حاج یونس از خنده بعد از شهادتِ یکی از شهدای 
والامقام و نیکوتبار می گوید: »سیدجعفر میرمحمدی 
نوه آیت الله خوانساری بود. ایشان عملیات کربلای دو 
به شــهادت رسید. با بچه ها در محاصره بودیم. همه 
در محاصره تشنه و گرسنه بودند. جیره های غذایی 
خودش را به بچه ها داد و زمزمه را شــروع کرد. یکی 
از خاطراتی که رزمندگان از ایشان فراموش نمی کنند 
این ایثارگری بود که شــهید میرمحمدی انجام داد. 
رفت با قمقمه برای بچه ها آب آورد ولی خودش یك 
قطره از آن آب نخورد. آب را رساند به بچه ها خوردند 
و محاصره شکسته شد. زمانی که پیکر مطهر ایشان را 
به خانه اش آوردند، ما بودیم. وقتی بردند داخل اتاقش 
عکس دوســتانش رو به رویش بود. وقتی در تابوت را 
برداشتند، چشمش به این عکس ها افتاد و چهره اش 

به خنده باز شد.«

45 روز با بدن زخمی در منطقه ماندن
حــاج یونس ماجــرای یکــی از ســخت ترین 
جانبازی هایش را چنین روایت نموده است: »عملیات 
کربلای۸ بــود؛ رفته بودیم تا کانــال را ثبت کنیم. 
بچه های گردان میثم لشکر ۲7 هم با ما آمده بودند. 
باید این خط را تا شــب صاف می کردیم. نگاه کردم 
عراق خیلی جلوتر اســت. این جا تانك های عراقی در 
رو به رویمان قرار گرفته اند. 7، ۸ نفر از بچه های تیرانداز 
را هماهنگ کردم و با خودم بردم. از سر کانال آمدیم 
بیرون به خاکریز رســیدیم. اولین نفر جلوی پا افتاد، 
یك عراقی بود که به رگبار گرفتم، دومین و سومین 

نفر؛ بچه ها رسیدند و کمك کردند. تا نزدیك  تانك ها 
شدیم، سینکی فریاد زد: عراقی ها پشت سر ما هستند. 
چراغ های  تانك ها روشــن شــد و با کالیبر شروع به 
تیراندازی کردند. یك خمپاره به پشــت ما خورد و از 
فرط خستگی، افتادیم. فهمیدم ترکش خوردم. با خودم 
گفتم بحمدالله دارم شهید می شوم. سینکی پلاکم را 

برداشت و گفت ما را هم شفاعت کن حاج یونس!
۴5 روز در خاکریز کانال ماندم و بالاخره بچه های 
اطلاعات عملیات لشــکر۱۴ امام حســین)ع( برای 
شناسایی منطقه آمده بودند و بنده را کمك کردند. 
این ۴5 روز خیلی سخت گذشت؛ برای رفع تشنگی 
و گرســنگی آب گندیده و بیســکویتی که در جاده 
مانده بود را می خــوردم تا زنده بمانم. اما در همین 
حال برای بنده در لشــکر مراسم ختم گرفته بودند. 

همه فکر می کردند من شهید شده ام.
من را داخل پی ام پی گذاشته بودند، یك ترکش 
از همان جا به شکم من اصابت کرد. یك دفعه کاملًا 
بیهوش شدم در راه جا به جایی به اهواز متوجه این 
مجروحیت شدم. به خاطر شدت این مجروحیت بنده 
را به تهران و بیمارستان بهارلو انتقال دادند. وقتی که 

به اتاق عمل می رفتم تازه به هوش آمدم.«
ادامه راه شهیدان

حاج یونس از خدمات و تلاش ها و فعالیت هایی 
که برای فراموش نشدن فرهنگ ایثارگری در جامعه 

انجام داده است، می گوید:

»مجموعه بر سکوی افتخار که در رابطه با شهدای 
ورزشکار قهرمان بود و از تلویزیون پخش شد را دیدید؟ 
این طرح را بنده از ســی سال پیش دادم. هیچ کس 
اطلاعی نداشــت ما این پروژه را کار می کردیم. واقعاً 
سوژه بر سکوی افتخار بسیار ناب بود و زندگی شهدای 
حقیقی و دلاوری را به تصویر می کشید که بازخوانی 

آنها تأثیرات بسیاری در جامعه داشت.
شهید مســعود دارابی قهرمان کشتی وزن ۶۲ 
کیلوگرمی که اهل کرمانشاه بود. همه باشگاه ها نام 
او را بر سر در خود زده اند. یکی از برادرهای او در شهر 
گنبد یکی از فرماندهان ارتش بود. می گفت یك بار 
ایشان قبل از شهادت آمدند پادگان. بچه های پادگان 
وقتی فهمیدند ایشان برادر من است به میمنت این 
حضور یك مسابقه کشتی استانی برگزار کردند. آن 

روزی که قرار بود مســابقه فینــال برگزار و قهرمان 
مشخص شود، می گفت از ایشان خواهش کردند برای 
تبرّک و صفای مجلس با یکی از این کشتی گیران به 
انتخاب خودش کشتی بگیرد. یك نفر را در میان این 
جمعیت انتخاب کرد. رفتیم بر روی تشك کشتی. تا 
کشتی شروع شد ایشان ضربه فنی شد. کسی که در 
تمرین، 7، ۸ نفر هر پای او را می گرفتند و حریفش 
نمی شدند، حالا این طور شکست خورده است! من از 
خجالت رها کردم و ایشان را آنجا گذاشتم. وقتی آمد 
کرمانشاه، یقه او را گرفتم و گلایه کردم که برای چه 
آبروی من را بردی؟ نمی توانستی کشتی بگیری قبول 
نمی کردی که این طور ضربه فنی شوی و آبروی مرا 
ببری! در پاســخ به این حرف ها گفت: یك چیزی به 
تو می گویم بین من و تو تا لحظه مرگ باشد. تا بعد 
از شهادتش این موضوع را به کسی نگفتم. می گفت: 
وقتی کشتی شروع شد دیدم بچه آن کسی که با او 
کشتی می گرفتم با یك حالت خاصی پدرش را تشویق 
می کند و منتظر پیروزی اش است. من نخواستم آبروی 
این پدر جلوی فرزندش برود. به خاطر آن بچه ضربه 

فنی شدم. 
یعنی این مرام را در هیچ کسی نمی توان پیدا کرد؛ 
شهدا این طور بودند. مرام شهدا واقعاً شاخص بود....

برای توسعه فرهنگ شهید و شهادت ورود جدی 
داشتم تا این فیلم ها و خاطرات ارزشمند به جوانان 

امروز منتقل شود.«
غوغای شهید حبیبی در عرصه مداحی

حسن خوشرو از مداحان پیشکسوت اسلامشهری 
در مورد غوغای شــهید حبیبــی در عرصه مداحی 

اهل بیت)ع( خاطرنشان می نماید:
»همسایه دیوار به دیوار و از شاگردان حاج یونس 
بودم که از نوجوانی دســتم را گرفت و مداحم کرد و 
الان خودم دوازده سال است که مجمع الذاکرین با نام 
امام حسن مجتبی)ع( در اسلامشهر دارم؛ به همین 
خاطر بسیار در مداحی هایم از حاج یونس یاد می کنم.
حــاج یونــس از بنیانگــذاران مجمع الذاکرین 
بیت الاحزان انصار در اسلامشــهر بــود که از اولین 
مجمع الذاکرینهای اسلامشهر بود و بسیاری از مداحان 
اسم و رسمدارِ کنونی در اسلامشهر از شاگردان حاج 
یونس در ایــن مجمع الذاکرین بودند. حاج یونس و 
مجمع الذاکرینش نقش اساســی در تثبیت مداحی 
در اسلامشــهر و وجهه کشوری پیدا کردنِ مداحان 

اسلامشهری داشتند.
حاج منصــور ارضی احترام خاصــی برای حاج 
یونــس قائل بــود و می گفت: من صــدای یونس را 

خیلی دوست دارم.
در دوران بیماری حاج یونس، گاهی دوستان را 
جمــع می کردم و می رفتیم منزل حاجی و همان جا 

روضه خانگی برپا می کردیم.
حاج یونس در دوران بیماری شــدید نیز گاهی 
با ویلچر در هیئت ها شــرکت و حتی بسیار کوتاه و 

محدود مداحی می کرد.
روضه معروف حاج یونس با عنوان غمخانه حضرت 
رقیه)س( جزو اولین مداحی های پخش شده در شبکه 
سحر بعد از تأسیس این شبکه بود و بعدها این نوحه 

بین المللی هم شد.
حاج یونس اواخر عمر صدام ملعون به وصال یاری 
که عمری بی وقفه نوکری و خادمی و ستایشگری اش 
را نموده بود، شــتافت و جــزو اولین نفراتی بود که 
با گروهی از ورزشــکاران که مداح شان حاج یونس 

حبیبی بود، به زیارت کربلا نائل گردید.«
درد  دل های فرزند شهید

متأســفانه هنوزم که هنوز است، شهادت حاج 
یونس حبیبی از جانب بنیاد شهید احراز نشده است 
و فرزند شــهید درددل ها و خون دل های فراوانی از 

این بابت دارد.
مجتبی حبیبی فرزند شــهید در این خصوص 
اظهار می نماید: »متاســفانه کمیسیون اول در بنیاد 
شهید اسلامشــهر برای بررسی شهادت حاج یونس 
علی رغم مشکلات مشهود ریوی و تنفسی که سال ها 
بدون کپســول اکسیژن توان نفس کشیدن نداشت، 
رأی منفی داد. این در حالی است که علت پیشرفت 
بیماری و زمینگیر شدن حاج یونس، عوارض شیمیایی 
بود که پزشکان بیمارستان ساسان و نورافشار نیز به 
همیــن علت از او قطع امید کردند. در نهایت هم او 
به دلیل نارســایی تنفسی از دنیا رفت. چطور ممکن 
است فردی تا 5۰ ســالگی بارها دچار سکته شود؟ 
پزشکان می گفتند فشار خون او بالاست که دلیلش 
عوارض شیمیایی است و ریه به همین دلیل خوب کار 
نمی کند و نارسایی اکسیژن به مغر موجب سکته های 

فراوان مغزی شده است.«
او ادامه می دهد: »پدرم از ســوی بنیاد شــهید 
جانباز ۴5 درصد شناخته شده بود. او عضو سپاه بود 
و ما از ابتدای ســال ۱۴۰۰ از طریق سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی پی گیر احراز شهادت او هستیم که 
تاکنون گویا سه کمیسیون برای این امر برگزار شده 
است، اما هنوز اعلام رسمی درخصوص نتایج آن به 

ما نشده است.«


